
لماذا الرجعة ؟ 
چرا رجعت؟ 

  
قـبل أنْ نـعرف لـماذا الـرجـعة لابـد أنْ نـفھم أنـنا ھـنا فـي الـعالـم الـجسمانـي فـي 
الامـتحان الـثانـي، والـرجـعة ھـي الامـتحان الـثالـث. فـالـسؤال نـفسھ مـوجـھ لھـذا الامـتحان 
الـذي نـحن فـیھ؛ لـماذا الـحیاة الـجسمانـیة لـماذا ھـذا الامـتحان الـثانـي ونـحن قـد امـتحنا 

في الذر وانتھى الأمر ؟ 
پیش از این که بـدانیم که «چـرا رجـعت؟» بـاید بفهمیم که مـا در این جـا در عـالـم 
جـسمانی، در امـتحان دوم هسـتیم؛ و رجـعت، امـتحان سـوم اسـت. همین پـرسـش 
بـرای این امـتحانی که در آن هسـتیم، مـطرح می شـود: چـرا زنـدگی جـسمانی؟ این 
امـتحان دوم، بـرای چیست؟ مـگر نـه آن که در عـالـم ذر مـورد امـتحان قـرار گـرفتیم و 

کار تمام شده است؟ 
  

وجواب ھذا السؤال ھو ما قالھ الإمام جعفر بن محمد الصادق (علیھ السلام): 
پاسخ این پرسش، همان سخن امام جعفر بن محمد صادق(ع) است: 

  
عـلل الشـرائـع: «حـدثـنا عـلي بـن أحـمد عـن محـمد بـن أبـي عـبد الله عـن محـمد بـن 
إسـماعـیل الـبرمـكي قـال حـدثـنا جـعفر بـن سـلیمان بـن أیـوب الخـزاز قـال حـدثـنا عـبد الله 
بـن الـفضل الـھاشـمي قـال قـلت لأبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام): لأي عـلة جـعل الله عـز وجـل 

الأرواح في الأبدان بعد كونھا في ملكوتھ الأعلى في أرفع محل ؟      
فـقال (عـلیھ السـلام): إن الله تـبارك و تـعالـى عـلم أن الأرواح فـي شـرفـھا وعـلوھـا مـتى مـا 
تـركـت عـلى حـالـھا نـزع أكـثرھـا إلـى دعـوى الـربـوبـیة دونـھ عـز وجـل فـجعلھا بـقدرتـھ فـي 
الأبـدان الـتي قـدر لـھا فـي ابـتداء الـتقدیـر نـظراً لـھا ورحـمة بـھا وأحـوج بـعضھا إلـى 
بـعض وعـلق بـعضھا عـلى بـعض ورفـع بـعضھا عـلى بـعض فـي الـدنـیا ورفـع بـعضھا 
فـوق بـعض درجـات فـي الآخـرة وكـفى بـعضھا بـبعض وبـعث إلـیھم رسـلھ واتخـذ عـلیھم 
حـججھ مبشـریـن ومـنذریـن یـأمـرون بـتعاطـي الـعبودیـة والـتواضـع لـمعبودھـم بـالأنـواع 
الـتي تـعبدھـم بـھا ونـصب لـھم عـقوبـات فـي الـعاجـل وعـقوبـات فـي الآجـل ومـثوبـات فـي 
الـعاجـل ومـثوبـات فـي الآجـل لـیرغـبھم بـذلـك فـي الـخیر ویـزیـدھـم فـي الشـر ولـیدلـھم 



بـطلب الـمعاش والـمكاسـب فـیعلموا بـذلـك أنـھم بـھا مـربـوبـون وعـباد مخـلوقـون ویـقبلوا 
عـلى عـبادتـھ فیسـتحقوا بـذلـك نـعیم الأبـد وجـنة الخـلد ویـأمـنوا مـن الـفزع إلـى مـا لـیس 
لـھم بـحق. ثـم قـال (عـلیھ السـلام): یـا ابـن الـفضل إن الله تـبارك وتـعالـى أحـسن نـظراً لـعباده 
مـنھم لأنـفسھم أ لا تـرى أنـك لا تـرى فـیھم إلا مـحباً لـلعلو عـلى غـیره حـتى یـكون مـنھم 
لـمن قـد نـزع إلـى دعـوى الـربـوبـیة ومـنھم مـن قـد نـزع إلـى دعـوى الـنبوة بـغیر حـقھا 
ومـنھم مـن قـد نـزع إلـى دعـوى الإمـامـة بـغیر حـقھا وذلـك مـع مـا یـرون فـي أنـفسھم مـن 
الــنقص والعجــز والــضعف والــمھانــة والــحاجــة والــفقر والآلام والــمناوبــة عــلیھم 
والـموت الـغالـب لـھم والـقاھـر لجـمعھم یـا ابـن الـفضل إن الله تـبارك وتـعالـى لا یـفعل 

بعباده إلا الأصلح لھم ولا یظلم الناس شیئاً ولكن الناس أنفسھم یظلمون» ([722]). 
عـبدالـله بـن فـضل هـاشمی می گـوید: (بـه امـام صـادق(ع) عـرض نـمودم: بـه چـه 
عـلت خـداونـد عـزوجـل پـس از آن که ارواح در ملکوت اعـلایش در بـالاتـرین مکان 
بــودنــد، آنــها را در بــدن هــا قــرار داد؟ ایشان(ع) فــرمــود: خــداونــد تــبارک و تــعالی 
می دانسـت که ارواح انـسان هـا در شـرف و بـرتـری مـقام شـان، هـرگـاه بـه حـال خـود رهـا 
شـونـد، اکثریت شـان در دعـوی ربـوبیت بـا خـداونـد بـه مـنازعـه بـرمی خیزنـد. در نتیجه بـه 
دلیل رحـمت بـه آن هـا و مـصلحت شـان، بـا قـدرت خـود آن هـا را در بـدن هـایی قـرار داد 
که در ابـتدای خـلقت، بـرایشان تـقدیر نـموده بـود؛ و بـرخی از آنـها را مـحتاج بـه بـرخی 
دیگر و بـرخی را وابسـته بـه دیگران و بعضی را نیز در درجـاتی، بـالاتـر از بعضی دیگر 
قـرار داد و بـرخی را نیز بـه وسیله ی بـرخی دیگر بی نیاز سـاخـت؛ و رسـولانـش را بـه 
سـوی آنـان فـرسـتاد و حـجت هـایش را بـرای بیم دادن و بـشارت دادن قـرار داد. این 
حـجت هـا، انـسان هـا را بـه انـجام عـبودیت و اظـهار تـواضـع نسـبت بـه مـعبودشـان بـا انـواع 
مختلفی که بـرای آنـان تعیین نـموده بـود، فـرمـان می دادنـد و خـداونـد نیز بـرای مـردم، 
مـجازات هـایی را در کوتـاه مـدت و مـجازات هـایی در آینده، و پـاداش هـایی در کوتـاه 
مـدت و پـاداش هـایی در آینده، قـرار داد، تـا بـه این تـرتیب آنـان را در خیر تـرغیب نـماید 
و بـه شـر بی میل گـردانـد و نیز تـا بـا درگیر شـدن در جسـتجوی مـعاش و کسب و کار، 
آنـان را خـوار نـماید و بـه این وسیله بـدانـند که آن هـا مـحتاج پـرورش خـدا و بـندگـانی 



مخـلوق هسـتند، و در نتیجه بـه عـبادت وی اقـبال نـمایند و بـه این گـونـه، اسـتحقاق 
پـاداش نـعمت ابـدی و بهشـت جـاودان را بیابـند و از نـزاع در چیزی که اسـتحقاق آن 
را نـدارنـد، در امـان بـاشـند. سـپس امـام (ع) فـرمـود: ای پسـر فـضل، خـداونـد تـبارک و 
تـعالی، در حـسن نـظر نسـبت بـه بـندگـانـش نیکوتـر از آنـان نسـبت بـه خـودشـان، اسـت. 
آیا نمی بینی که در میان مــردم، کسی را نمی بینی جــز این که بــه بــرتــری جــویی بــر 
دیگران تـمایل دارد، تـا جـایی که بـرخی از آنـان در دعـوی ربـوبی مـنازعـه می کنند و 
بـرخی در دعـوی نـبوت بـدون اسـتحقاق، مـنازعـه می نـمایند و بـرخی از آنـان در دعـوی 
امـامـت، بـدون این که بـر حـق بـاشـد، مـنازعـه می نـمایند، در حـالی که در وجـود خـود 
نـقص و نـاتـوانی و ضـعف و پسـتی و نیاز و فـقر و دردهـای پی درپی بـر خـودشـان و 
مــرگی را که بــر همگی مســلط و قــاهــر اســت، می بینند، امــا بــا این حــال چنین 
ادعـاهـای بی جـایی می کنند. ای پسـر فـضل، خـداونـد نسـبت بـه بـندگـانـش جـز آن چـه 
بیشتر بـه صـلاح شـان اسـت، انـجام نمی دهـد و بـه هیچ وجـه بـه مـردم ظـلم نمی کند 

ولی مردم به خودشان ستم می کنند...).([723]) 
  

الإمام الصادق (علیھ السلام) بیَّن لماذا تكرار الامتحان في ھذا العالم الجسماني. 
امام صادق(ع) دلیل تکرار امتحان در این عالم جسمانی را بیان کرده است. 

  
أمـا لـماذا تـكرار الامـتحان فـي عـالـم الـرجـعة عـلى مـن مـحض الإیـمان ومـحض الـكفر 
بـالـخصوص؟ فـلأن كـلا ھـذیـن الـفریـقین ھـو فـریـق اسـتثنائـي، فـمن مـحض الإیـمان كـان 
عـطاؤھـم عـظیماً وسـیكون جـزاؤھـم أعـظم، وبـالـتالـي یـكرر الامـتحان عـلیھم لـیعیدوا 
نـفس الـنتیجة لـكي یـعلم بـقیة الخـلق أن ھـؤلاء مسـتحقون لھـذا الـفضل الـعظیم الـذي 

فضلھم الله بھ على بقیة الخلق. 
امـا دلیل امـتحان در عـالـم رجـعت بـه طـور خـاص، بـرای افـراد دارای ایمان مـحض 
و کفر مـحض چیست؟ بـه این خـاطـر اسـت که هـر کدام از این دو گـروه، اسـتثنایی 



هسـتند. بـخشش افـراد دارای ایمان مـحض، بـزرگ اسـت و بـه زودی نیز پـاداش آنـان 
نیز بـزرگ تـر اسـت. در نتیجه امـتحان بـر آنـان تکرار می شـود، تـا هـمان نتیجه را تکرار 
نـمایند، تـا بقیه ی مـردم بـدانـند که آنـان اِسـتحقاق این بـخشش بـزرگی را که خـداونـد بـا 

آن، آنان را بر بقیه ی مردم برتری داده است، دارند. 
  

وأمـا مـن مـحض الـكفر فـكذا أن عـذابـھم عـظیم، بـحیث إنّ أھـل الـنار یسـتجیرون مـن 
عـذاب ھـؤلاء، ولـذا كـان الامـتحان الـثالـث فـي الـرجـعة ولـیكرروا نـفس الـنتیجة السـلبیة، 

لیعلم الخلق أنّ ھؤلاء مستحقون لھذا العذاب العظیم. 
امـا افـراد دارای کفر مـحض نیز عـذاب شـان بـزرگ اسـت؛ تـا جـایی که اهـل آتـش، از 
عـذاب این هـا فـرار می کنند. و بـه همین خـاطـر، امـتحان سـوم در رجـعت اسـت تـا 
هـمان نتیجه ی سـلبی و منفی را تکرار نـمایند تـا مخـلوقـات بـدانـند که آنـان، اِسـتحقاق 

این عذاب عظیم را دارند. 
  

وھـنا قـد یـوجـھ إشـكال بھـذه الـصورة: لـماذا ھـذه الامـتحانـات، مـا دامـت نـتیجة الـذر 
سـتتكرر وكـل واحـد سـیكرر نـتیجتھ، أیـن الـحكمة مـن ھـكذا امـتحان نـتیجتھ مـعروفـة 

مسبقا؟ً! 
این جـا اشکالی بـه این صـورت مـطرح می شـود: وقتی نتیجه ی ذر، بـه زودی تکرار 
می شــود و هــر فــردی، نتیجه اش را تکرار می کند، این امــتحان بــرای چیست؟ 

حکمت چنین امتحانی که نتیجه اش، از قبل مشخص است، چیست؟! 
  

والـجواب: إنّ إعـطاء الـفرصـة حـقیقي ولـیس وھـمیاً، فـاv سـبحانـھ قـد أعـطى للخـلق 
فـرصـة حـقیقیة لـتغییر الـنتیجة إنْ كـانـت سـیئة فـي الـذر، ولـكن لأن حـقائـقھم مـنكرة 
وخـبیثة تـكرر نـفس الـنتیجة، أي أنّ الـحكمة ھـي أنّ الله كـریـم رؤف رحـیم، وھـذه 
الـفرصـة الأخـرى ھـي ظـھور لـفضلھ ولـكرمـھ ورحـمتھ سـبحانـھ، إضـافـة إلـى مـا بـینّھ 
الإمـام الـصادق (عـلیھ السـلام) فـي أن انـزال الأرواح فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي الـضیق ھـو 
لیظھـر لـھا ضـعفھا مـن خـلال ضـیقھ وقـیوده، وإضـافـة إلـى مـا بـینّتھ مـن عـلة الـرجـعة، 



وأیـضاً ھـناك عـلة بـینّھا الله سـبحانـھ وتـعالـى ھـي أیـضاً مـتعلقة بـرحـمتھ وكـرمـھ، وھـي 
أنـھ یـعلم أنـھم سـیطلبون فـرصـة ثـانـیة وبـالـتالـي قـدّم لـھم ھـذه الـفرصـة قـبل أنْ یـطلبوھـا، 
فـمع ھـذا الـتكرار وھـذا الـكرم مـنھ سـبحانـھ تجـدھـم یـطلبون فـي الآخـرة أنْ یـعاد 
ناَ  امـتحانـھم، ویـطلبون فـرصـة أخـرى غـیر الـفرص الـتي مـنحت لـھم سـابـقاً: ﴿قـَالـُوا رَبَّـ

أمََتَّناَ اثْنتَیَْنِ وَأحَْییَْتنَاَ اثْنتَیَْنِ فاَعْترََفْناَ بذُِنوُبنِاَ فھََلْ إلِىَ خُرُوجٍ مِّن سَبیِلٍ﴾ [غافر: 11]. 
پـاسـخ: دادن فـرصـت، حقیقی اسـت و پـنداری نیست. خـداونـد سـبحان بـه مـردم 
فـرصـت واقعی داده اسـت تـا اگـر نتیجه ی ذر، بـد بـود، آن را تغییر دهـند. ولی از آن جـا 
که حـقایق آنـان زشـت و پلید اسـت، هـمان نتیجه تکرار می شـود. یعنی حکمت این 
اسـت که خـداونـد، بـخشنده، مهـربـان و دلـسوز اسـت. این فـرصـت دیگر، بـرای آشکار 
کردن بـخشش و کرم و رحـمت خـداونـد سـبحان اسـت. بـه عـلاوه مسـئله ای که امـام 
صـادق (ع) در این مـورد بیان کرده اسـت که فـرود آمـدن ارواح در این عـالـم جـسمانی 
محــدود، بــرای این اســت که ضــعف ارواح را از خــلال محــدودیت و قیدهــای آن 
آشکار نـماید. عـلاوه بـر علتی که بـرای رجـعت بیان نـمودم، عـلت دیگری نیز وجـود 
دارد که خـداونـد سـبحان و مـتعال، آن را بیان نـموده اسـت و بـه مهـربـانی و بـخشش او 
مـرتـبط اسـت. آن این اسـت که او می دانـد که آنـان بـه زودی، درخـواسـتِ فـرصـت دوم 
را می نـمایند. در نتیجه او پیش از درخـواسـت آنـان، این فـرصـت را در اختیار آنـان قـرار 
داده اسـت. بـا وجـود این تکرار و این بـخشش از جـانـب او، بـاز هـم خـواهیم دید که در 
آخـرت، درخـواسـت می کنند تـا امـتحان شـان تکرار شـود و عـلاوه بـر فـرصـت هـایی که 
قـبلاً بـه آنـان بخشیده شـده اسـت، درخـواسـت فـرصـت دیگری را مـطرح می کنند: 
«میگویند پـروردگـارا، دو بـار مـا را بـه مـرگ رسـانیدی و دو بـار مـا را زنـده گـردانیدی. بـه 

گناهان مان اعتراف کردیم. پس آیا راه بیرونشدنی [از آتش] هست؟»([724]). 
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